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مطالب
1نسب علوم انسانی با معارف دینی


3کیفیت پایین بود ، نامفهوم هم داشت ، بحث استاد ناتمام ضبط شده است




بسم الله الرحمن الرحیم

طلبه :

استاد: استصحاب عقلایی وجود دارد ، .... این اسلوب ها به این شکل کم و بیش اشاره ای اجمالی شده ، .......... .  نامفهوم بود.

در موضوعی که شما می فرمایید چند نکته وجود دارد یک نکته این که بحثی که ما در نگاه هنجاری و حکمی از موضع دین داریم ، آن جاها که بحث هنجاری از موضع دین می کنیم  به لحاظ  موضع متون دینی که الآن در اختیار ماست حول این مسائل است . این که در متون دین است حجیت اینها به چه معنی است؟ جعل حجیت مبانی متعددی دارد ، یک مبنا این بود که ........... و یک مبنا هم جعل حکم مماثل با واقع ، یک مبنا هم کاشفیت است . 

سؤال:

جواب : 

تعبیر شما راجع به معذریت و منجزیت بود .کاشفیت در واقع به نحوی این گزاره ها کاشفیت باشند ، صرف این که یک فردی ..... نه این که حکم واقعی شرعی را بیان بکند ،در حد کاشفیت ناقصه است و حکم واقعی مبتنی بر مفاسد و مصالح است . معانی متعدد است و عقلا در کاشفیت ..... این گزاره ها به نحوی ما را به شریعت می رساند . این مبنای کاشفیت یک مقدار متفاوت با مبنای دیگر است . 

مطلب دوم این که در هر حال ولو کاشفیت هم بگیریم هر چند کاشفیت ناقصه ، شرع تبیینش کرده است، عقلاء هم آن را .... می گیرند بر فرض این را هم بگیریم که وضع را بهتر می کند اتباع و تبعیت از آن فقط برای متدیان و کسانی که آن را پذیرفتند ، است و با توجه به این دو نکته ، هر چقدر ما تلاش بکنیم ، گزاره هایی که به صورت توصیفی در شریعت آمده است و در قلمرو فقه اسلامی است ، یا آن دستوراتی که در روش نامه آمده است اینها حداکثرش این است که این گزاره ها کاشفیت دارد ، واقع را می نمایاند و .... و اعتبارش هم برای کسانی است که مقدمات کار یعنی در مقام بحث و مناظره این را پذیرفتند و قبولش کردند . لزوم کاشفیت اینها برای متدینانی است که مبانی را پذیرفتند . این مبتنی بر اصل دین و ... اصول عامه ای که معلوم است و یک سری اصولی که أخص است وقانون می شود که ما از اینها حکم واقعی تری را استفاده بکنیم و یک حکم دینی شرعی واقعی تری را استفاده بکنیم. 
///////////////////////////
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بحث بعدی ، بحثی است که ما با اکتشاف این گزاره های توصیفی و هنجاری در قلمرو اسلامی و تدوین و تنظیم آنها ما می خواهیم چه کار بکنیم ؟ 

یک وقتی ، ما می خواهیم علم دینی پدید بیاوریم که علم باشد، یک وقتی هم ما در بعضی مناسبات علم دین بحث می کنیم. 

مبدأ بحث های علم دینی از همان کلمات امام شروع شده است و بعد از امام آقای مصباح بحث هایی را مطرح کردند . ما از منظر متدین به اسلام می توانیم یک کاری بکنیم و آن این که یک وقتی از مناسبات علم دین بحث می کنیم ، می گوییم این علوم انسانی با این شکلی که الآن تولد یافته است ،رشد پیدا کرده است ، مشتمل بر مجموعه ، پیش فرض ها و البته متوقف هم نخواهد شد ، و به سیر تکاملی خود ادامه خواهد داد، این علوم انسانی می فرمایند که بر اساس روش های مشاهده و تجربی و حسی چه نسبتی با مجموعه معارفی که در دین وجود دارد ؟ این معارفی که به شکل های متفاوتی امروزه ما می بینیم . معارف هنجاری ، معارف اعتقادی و اخلاق یا .... اینها با آن چه نسبت و چه ربطی دارد؟ این نسبت و ربط ضمن این که هر کدام روش خاص خودش را دارد، علوم انسانی روش حسی و طبیعی خودش را دارد و علوم دینی هم روش اجتهادی ونقدی خودش را دارد، خوب این دو را از حیث گزاره هایی که دارند .

در این جا چند دیدگاه وجود دارد این یک بحث است که من این حرفی را که می خواهم بزنم ، برای غیرمتدینان نیست ، بحث مناسبات علم ، یعنی ما هویت تجربی علم را حفظ کردیم ، هویت اجتهادی و نقدی و سببی معارف دین را حفظ کردیم ، حداقل هویت هر دو را حفظ کردیم بعداً ارتباط این دو را با هم می سنجیم ، چه ربطی دارند؟ نسبت به نسب اربعه حکمشان چیست؟ این یک نوع سؤال است که ما اینجا پیش فرض های ما خیلی متفاوت می تواند باشد ، یک وقتی می گوییم که کار دین در این عرصه ها نیست ، قلمرو دین را این طور مشخص می کنیم ، یعنی چیزی در حدّ تباین است . یک وقت این پیشرفت هایی که الآن وجود دارد که انتظار ما را از دین انتظار محدودی می گیرند،این جور نیست که همه چیز را مولوی تلقی کنند و همه چیز را احکام الهی تلقی کنند و همه در مقام بیان دفاع است و همه چیز در متون و روایات بیاید . بیشترش به این همه قواعد و اصولی که ما داریم برمی گردد . ولی اگر این اصول را پذیرفتیم آن وقت می بینیم یک تداخلی با هم دارند، یک دایره های انطباقی با هم دارند، در این تعریف دوم که دایره های انطباقی چقدر است، خیلی حرف است. یک کسانی هستند که حداکثری تلقی می کنند ، می گویند در دین یک ظرفیت  خیلی بالایی وجود دارد.این گزاره ها را می شود استخراج کرد . ..... این یک روند بحث است . این روند بحث مبتنی بر حفظ هویت علم و هویت معرفت دینی در جای خودش و سنجش نسبت بین اینها . تباین بشود ، اکثری ، یا اقلی یا... بشود . این یک خط سیر است . در این خط سیر ما ـ حرف هایی که شهید صدر گفتند ـ در بعضی از جاها ربط گزاره های علمی با گزاره های دینی ، و گزاره هایی است که منطقه پرشده دین می گوید ... قرائن خودش را دارد .

در حوزه متدینان به یک دین ، با فرض این که من می خواهم رفتارهای خودم را منجز ، معذر بگیریم یا نه کاشف بگیرم، و درگزاره های توصیفی نوعی کاشفیت دارد با این فرض آدم این مسیر را انتخاب می کند، .....دایره هایی هستند که کاملاً منطبق اند یا بخشی اش منطبق اند در دایره های موضوعی که از نظر حکمی آیا تباین دارد ، تأیید می کند و کارهای مرحوم شهید صدر معمولاً در همین قلمرو است و حتی شهید مطهری و خیلی افراد دیگر ، منتهی این منافاتی هم ندارد که ما وقتی خودمان ضمن این که از نظر حجیت برای خودمان این حرف را می زنیم در عین حال یک تلاش عقلانی می کنیم برای این که همین که دین اینجا گفته ، احیاناً با علم در تباین است از آن یک دفاع عقلانی بکنیم . یک جایی علم را تحلیل بکنیم و بگوییم نمی توانی مواجهه با دین بکنی  یا در قلمروی که علم در آن داخل نشده ، توجیهات و تعبیرات بیاوریم . ابتدا از موضع حجیت ، حداکثرش کاشفیت برای مؤمنان است این کاری است که ما می کنیم. از این موضع برای خودمان و متدینان و در مرحله بعد تلاش می کنیم که فرمول های قابل استدلال را جایی که حوزه اختصاصی اش هست یا این که حوزه اشتراکی اش هست، از آن دفاع بکنیم. یا تعارض ها را حل بکنیم ، اگر نتوانستیم از آن دفاع بکنیم . یک وقت یک کلام به معنای عام داریم که کلام به معنای تام داریم که اعتقادات و .. اما کلام به معنای عام فقط از جایگاه تبیین اعتقادات و دفاع  بنيادی نیست، تبیین و دفاع از معرفت دینی است حتی در قلمرو مناسبتی که حقوق با حقوق اسلامی ، اقتصاد ما با اقتصاد اسلامی دارد ، البته در اینجا وارد علم می شویم کاملاً واقف و اگاه هستیم در مرحله اول برای تعیین تکلیفی خودمان و واقع شناسی خودمان داریم این کارها را انجام می دهیم که دیگرانی که در این راه با ما همراهند طبعا نمی توانند به اینها اهتمام پیدا بکنند.

در مرحله دوم یک کار دفاعی هم می کنیم ، سعی می کنیم اینها را بگونه ای القاء بکنیم که پذیرش هم ایجاد بشود ، یا کار بنیادی می کنیم . اینجا کار بیشتر ، اولاً مبنایی است و ثانیا تا حدی دفاعی است . 

بحث دیگر علم دین است . در بحث قبلی گفتیم علم کار کارشناسی می کند و منزلت دین را می فهماند . منزلت را تعمیم دادیم در باب انسان از یک گزاره های اجتهادی بهره بردیم ولی در گزاره های فراوانی در روان شناسی و علوم مختلف دیگر روش اجتهادی ما نیست . و را ههای دیگری وجود داشته و ما آن راهها را هم نفی نمی کنیم . توصیفیاتی در دین وجود دارد که به آن تأکید شده است ، یک بخشی خصوصیاتی است که دین در آنها ساکت است ، اینها منزلت .... است . 

در آنجایی که دین توصیفاتی گفته حوزه تداخل است اما در بخش دیگر حوزه افتراق است و هنجاری ها و رفتاری ها و دستورات هم گاهی منزلت اولیه کرده و یک منزلت الفراغ که می گوییم در واقع ......... هم در توصیفیات دین است هم در هنجاری ها و دستورات دین است . 

یک توصیفات اختصاصی است که در حوزه دین قرار نمی گیرد. در هنجاری ها منطقة الفراغ منطقی ها ، مباحات را می گیرد ، اباحه دو قسم است اباحه ای که با دلیل اجتهادی ثابت شده است ، و اباحه ای که دلیل خاصی نداریم . مباح عندنا هر دو را می گیرد  یا .................

کیفیت پایین بود ، نامفهوم هم داشت ، بحث استاد ناتمام ضبط شده است 

PAGE  
1

